
 در اصفهان ۷۶گزارش مستند کشتار هولناک 
 

، عمامه به سرها و کلت به کمرها و طناب بدستان سنگ دل و  ۷۶تابستان کشتار « فاجعه ملی»در جریان جنایت هولناک و 

 حمیمیگزارش تدر تبهکار در شهر زیبا و خاطره انگیز اصفهان، به فرمان و فتوای دیو جماران، براستی جنگلی را بیابان کردند. 

سعی « زندانی سیاسی سابك زندان اصفهان»بعنوان من میباشد،  یپیگیرو حاضر که در والع محصول چند سال تلاش و کاووش 

، نامکتوب برخی اسرار تا کنونبا استناد به البته و  شهود زندهچند گواهی  و موجودپراکنده  دانسته های مجموعه با توجه بهدارم 

خانواده های داؼدار و  و« جنبش دادخواهی»تمدیم  را «بدون اعلاملتل عام »ند و نسبتآ جامعی از آن برای اولین بار روایت مست

محضر همه یاران و ر با این دادخواهی د، سالگرد آن مرداد تبداردر . باشد تا بخصوص نسل جوان و جلودار میهنمان ایران کنم

 وظیفه کرده باشم.م دین و انجاهمبندان جاودانه ام در زندان اصفهان، ادای 

 

 
 

 در اولین دهه حاکمیت جنایتفضای سیاسی اجتماعی اصفهان 

فرو ننشسته بود و نسل ما که بخاطر حضور گسترده در تمامی صحنه های اعتراضات خیابانی و  ۷۶هنوز گرد و ؼبار طوفان 

مب گرفته بود، بناگاه و به تلخی شاهد ل «نسل انملاب»م اجتماعی، ظیشبهای حکومت نظامی، بعنوان نیروی محوری آن جنبش ع

 ولایع و رویدادهایی میشدیم که پیش از ولوع حتی تصورش نیز برایمان دشوار و ناگوار بود.

سرخرگ حیاتی اش بود،  «زاینده رود»می تپید و  «میدان نمش جهان»اصفهان، شهر خاطره انگیزی که برای لرنها، للبش در 

جمعه شده بود و دستجات چمالدار و آفرین ، سراپا سیاهپوش و محل برگزاری نمازهای نفرت همان میدان پر نمش و نگارحالا 

که محصول کارشان چیزی نبود  . چمالدارانیسازماندهی و راه اندازی میشدند ،برای سرکوبباندهای سیاه حزب الله از همان جا 

نشریات توزیع به جرم پخش علنی اعلامیه و یا  جز جشن کتابسوزان و ضرب و شتم پیک ها و پرستوهای خونین بال آزادی

و بدنهای شرحه  ث -ژگلوله هم مثل همیشه داستانِ دشنه بود و چماق و  انشکار آخرالبته و سیاسی گروههای سیاسی دگراندیش... 

در  زنیکوی و برهر شرحه و ؼرق در خون در کؾ خیابان چهارباغ و میدان انملاب... خلاصه در هر مدرسه و دانشگاه و 

 ، آسمان همین رنگ بود!«نصؾ جهان»



و آزادیخواهان و در پی تحریکات  «آزادی»در این میان و در بحبوحه کشاکش سراسری انملاب و ارتجاع و سرکوب روزافزون 

ده نیز درگرفت و فوج فوج هموطنان بی پناه و جنگز جنگ خانمان سوز با عراق، بناگاه نابکار ماجراجویانه و ارتجاعی خمینی

سرانجام بدنبال کودتای حزب چماق بدستان و شروع خونین ترین و و پناه میاوردند...   «شهر شهید پرور اصفهان»خوزستانی به 

 .و در سوگ فرو رفت نشست ، اصفهان نیز به تمام و کمال، به خونسی خرداد شصتسیاه ترین سرکوب سراسری در فردای 

 

انگیز زاینده رود و محدوده پل خواجو و سی و سه پل... که روزگاری نه چندان دور  از آن پس کناره های سبز و خرم و خاطره

میعادگاه بسیاری عشك ها و دوستی های ماندگار و تفریح گاه خانواده ها بود، برای همه و بخصوص برای جوانان و فعالین 

و  «سی و سه پل»لدمی  چنددر که  ان اصفهانساختمان مرکزی سپاه پاسدارتبدیل به ناامن ترین جای شهر شد، چرا که  ،سیاسی

 ، تبدیل به للعه لاتلان و دژ دژخیمان و مرکز مرگ و نیستی آزادیخواهان گردیده بود. لرار داشت مشرؾ به آن رود زاینده زندگی

 

و اصفهان  البته در چنین فضای بشدت نظامی، تمام سطح شهر جولانگاه پاسداران و بسیجی هایی شده بود که از حاشیه شهر

روستاهای اطراؾ، بعنوان سوخت تنور جنگ با عراق و اعزام به جبهه، گردآوری میشدند... حتی بخشی از آن نیروها برای 

میهن مان در استانهای شورشی همچون  ، به دیگر شهرها و مناطك مرزی«تامین امنیت و سرکوب ضد انملاب»باصطلاح 

 یستان بلوچستان صادر میشدند!آذربایجان ؼربی و کردستان و خوزستان و س

والعیت تلخ این بود که در زمینه سرکوب و زندان و شکنجه، ملاهای حاکم و پاسداران تحت امرشان در استان اصفهان نه تنها نفر 

در و نیرو کم نمیاوردند بلکه آدمکش و بازجو و پاسدار به دیگر مناطك ایران نیز گسیل میداشتند. مبارزین و زندانیان سیاسی 

 دیگر مراکز سرکوب کشور، چه بسا خاطرات ناخوشایندی از این تبهکاران اعزامی با لهجه کوچه باؼی اصفهانی داشته باشند.

 

 سال شصت، سالی که به خون نشست

ابتدای دهه سیاه شصت، تمامی زندانها و بازداشتگاههای موجود و یا تازه تاسیس! در اصفهان، همان  بهرحال در چنین جوّی از

و زندان  «هتل اموات»، بازداشتگاه سیدعلی خان، زندان کمیته صحرایی یا انملاب اسلامی زندان مرکزی سپاه پاسدارانهمچون 

و همینطور دیگر شهرهای مجاور همچون نجؾ بزرگ و ... مملو از زندانیان سیاسی شد که در اصفهان  اصفهانبزرگ دستگرد 

 لنجان، باغلهدریجان، فلاورجان، نائین، خوانسار، داران، شهر، شهرضا، گلپایگان،  آباد، شهرکرد، سامان، همایون شهر، زرین

...دستگیر و متناوبآ به زندانهای مذکور در مرکز استان ، میمه، سمیرم، درچهمبارکه، بروجنفولادشهر، شاهین شهر، ادران، هب

 منتمل شده بودند.

بخصوص  ،، بسیاری از زندانیان سیاسی اصفهان۷۶تا لبل از تابستان  طی سالهای ابتدایی دهه شصت ولازم به تاکید است که 

طی دوران بازجویی در زندان امنیتی ستاد مرکزی سپاه پاسداران والع در خیابان کمال اسماعیل )نزدیک سی و سه پل( و یا 

زرگ دستگرد در مسیر و یا زندان ب« هتل اموات»زندان سیدعلی خان و همینطور زندان مخوؾ کمیته صحرایی معروؾ به 

و البته صدها تن از آنان  داشتندشکنجه های طالت فرسای جسمی و روانی لرار فشار مستمر و گاه زیر تحت اتوبان ذوب آهن، 

تمام »تیرباران شده و یا در زیر شکنجه  «هتل اموات»زیرزمین و  «باغ ابریشم» لتلگاهدر شرع خمینی،  حاکمان به حکمنهایتآ 

 ند.شده بود« کُش

در اصفهان همانند تمامی زندان های سیاسی ایران، فراتر از خود اسیران و انسانهای دربند،   ۷۶اما در تابستان سیاه و سوزان 

رد درختان، حکایت ه ط  نو تبود بود که با بیرحمی به مسلخ بربریت برده شد... تابستانی که همه جا داستان تبر  «انسانیت»این 

 !ی زندگی، لِصه پر ؼ صه شماوت بود و شمایك های شرزه عاشكداس مرگ بود و یاس ها

 

 ۷۶زندان و زندانیان اصفهان در آستانه تابستان  وضعیت

است که از لازم توضیح این ، «زندان دستگرد»تعداد و ترکیب بندهای زندان اصلی اصفهان یعنی شرایط محیطی و در مورد 

موسوم به مجزا  پنج بنددر بعنوان محکومین دادگاه انملاب موجود در این زندان، سال شصت به بعد، انبوه زندانیان سیاسی همان 

 بطور مولت و ،بخاطر کمبود جاسال شصت  تابستان و پائیزالبته در  .بودند محبوس زنداننظر پاسداران  تحت «انملاب»بندهای 

بمیه بندهای زندان ولی  ...زندانیان عادی بسر میبردند.همراه با  «لرنطینه»برای چند ماه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در بند 

 متعلك به زندانیان عادی و زیر نظر شهربانی اداره میشدند. که در زمان شاه ساخته شده بود دستگرد لدیمی 



رگیرنده درب« بند نسوان»بنام یک بند نیز متعلك به پسران و مردان محکوم سیاسی بود.  انملاب ۳و  ۲و  ۱بدین ترتیب بندهای 

 .نامیده میشد «کار»بند  کهبود  انمحل بیگاری کشیدن از زندانی «خیاط خانه»یا  ۴بند زنان و دختران زندانی سیاسی بود و 

در ادامه و بعد از پشت سر گذاشتن چندین مرحله تؽییر و جابجایی داخل زندان، و تجربه شیوه های گوناگون سرکوب طی چهار 

بود که سپاه و مسئولین اطلاعاتی و امنیتی، دست به یک جابجایی اساسی دیگر و تفکیک زندانیان  ۷۴سال، حدودآ بهمن ماه سال 

حدود هفتاد تن از زندانیان سیاسی مماوم را که حساسیت بیشتری رویشان داشتند، از بندهای انملاب سیاسی زدند و این بار 

 برخی زندانیان متاهل« خصوصی»زا که لبلآ برای ملالاتهای )مردان( دست چین و جدا نمودند و آنها را به یک ساختمان مج

مورد استفاده لرار میگرفت و در همان محوطه بزرگ زندان لرار داشت، منتفل کردند. بندی با اتالهای دربسته و محدودیتهای 

 نامیدند. «مغضوبین»و یا بند  ۷خیلی بیشتر که از آن پس آنجا را بند 

 

ی که زیر نظر و کنترل کامل سپاه و دادستانی انملاب اسلامی ساخته میشد و در جنب بندهای لدیمی بندهای جدید ۷۶اواخر سال 

آماده بهره برداری شد. ساختمانی بتونی و دو طبمه با بندهایی که  ساخت و ساز، زندان دستگرد لرار داشت، بعد از حدود سه سال

ر ارتباط با بندهای مجاور، خیلی محدودتر و دربرگیرنده اشکال به لحاظ ساختاری و طراحی داخلی و مولعیت بیرونی شان د

خشن تر و خفمان آورتری از فضای سلول و بند بود و لابلیت کنترل کامل زندانیان و مسدود سازی همه تماسها با محیط اطراؾ را 

 لرار داشت.تاسیس  آن ساختمان تازهو کاملآ ایزوله ی که در زیرزمین  دهها سلول انفرادی مخوفداشتند. بخصوص 

 

تمامی زندانیان سیاسی موجود در بندهای لدیمی زندان دستگرد اصفهان را به این بندهای جدید  ۷۷بهرحال حوالی نوروز سال 

تحت ظاهرآ که  لبلیساختمان زندان دستگرد، کاملآ از  «سیاسی»دربند منتمل کردند و بدین ترتیب مکان و محل حبس بچه های 

حتی  نماط زندانلبل از این ساخت و سازها و نمل و انتمالات هم، در تمامی  بگذریم که جدا و مجزا شد.بود مدیریت شهربانی 

و حتی ماموران زندانیان سیاسی حك تماس یا ارتباط با زندانیان عادی  ،بود شهربانینیز که تحت مسئولیت  «بهداری»داخل 

اجرایی و انتظامی نیز همه ماموران شهربانی با هر رده ای،  مسئولیتهای را نداشتند و البته در تمام سطوح مدیریت وشهربانی 

 موظؾ به اطاعت از پاسداران بیسواد و فالد درجه زندان بودند.

 

مردان و  ۳و  ۲و  ۱زندانیان سیاسی موجود در زندان دستگرد اصفهان، مجموعآ در بندهای نوساز  ۷۶در ممطع تابستان بنابراین 

تفکیک شده بودند،  «سرموضعی»و یا  «منافك»نان بسر میبردند و البته زندانیان مماومتری که به عنوان بند زیک همینطور 

 محبوس بودند.  بند مغضوبینیا  ۷بند در همان مجموعه، بنام دیگر  کماکان در یک بند تنبیهی

 

 و شروع کشتار «لتل عام»فتوای 

نسل »ی خمینی برای اهمزمان با رسیدن فرمان و فتواز دوستان همبندم، صحبتهای دو تن همینطور  روشنگریهای مستند و نابرب

بناگاه فضای کلی زندان و برخورد پاسداران با زندانیان بشدت تؽییر میکند و  درهمان روزهای ابتدایی مرداد ماه،، «کشی

، دستگرد رامجاهد بندهای دیگر زندان تمامی زندانیان به تناوب و بعد  ۷ابتدا تمامی بچه های مجاهد بند  وحشیانه تر میشود ..

تک  و سپس نندکمیمنتمل  «سلولهای مرگ»بفاصله کوتاهی و طی چند نوبت به انفرادیهای مخوؾ زیرزمین زندان، معروؾ به 

 ... نددمیبرطبمه دوم همان ساختمان  به «کمیسیون مرگ» برای لرار گرفتن در ممابل ،به نوبت ان رابه تک آن

 

مثل بمیه زندانهای کشور، با لطع کامل ارتباطات داخل و خارج زندان، از طریك لؽو ملالاتها و بهداری و ت هولناک جنایاین البته 

 سهمیه روزنامه و لطع رادیو و بردن تلویزیون زندان ... آؼاز شد و در سانسور مطلك خبری انجام گرفت.

در زندانهای اصفهان در سالهای اولیه دهه سیاه شصت، بخاطر  همین جا لازم است تاکید کنم علیرؼم اینکه شدت کشتار و سرکوب

، در حد و اندازه زندانهای تهران و دیگر کلان شهرهای ایران همچون شیراز و اهواز و آیت الله منتظریحضور جریان متمایل به 

لتل »لامی در اصفهان در جریان ، درجه سبعیت جلادان اسرسانه هاافراد یا تبریز ... نبود ولی متاسفانه، برخلاؾ تصور برخی 

 تابستان شصت و هفت، دست کمی از دیگر نماط کشور نداشت. « عام

زندان اصفهان هر پنج بند تمامی زندانیان مجاهد موجود در بیسابمه، « نسل کشی»ر این بر اساس اسناد و شواهد ؼیرلابل انکار، د

  .کشتار شدندهمگی در آن ممطع )بجز چهار یا پنج نفر خاص( 



ری است که تا پیش از آن تابستان سیاه، همواره و بطور معمول در هر برهه و برشی از زمان، دهها زندانی تازه اویاد شایان

ملی دستگیر شده و در زیر بازجویی که در رابطه با هسته های مماومت مجاهدین و یا سرپلهای خارج از کشور ارتش آزادیبخش 

هتل »منیتی ستاد مرکزی سپاه پاسداران در نزدیکی سی و سه پل، و همینطور در سلولهای بودند، در سلولهای بازداشتگاه ا

این دسته از زندانیان تازه دستگیر شده و هنوز به دادگاه نرفته نیز، بخاطر اتهام « لتل عام»بسر میبردند که در ممطع « اموات

 امی آنان به لتل رسیدند.لرار گرفتند و تم «کمیسیون مرگ»بطور ضربتی در ممابل  «منافمین»

 

همچنین در جریان این جنایت بزرگ در اصفهان، علاوه بر زندانیان دربند و افراد تازه دستگیرشده یا زیر حکم، ماموران امنیتی 

وزارت اطلاعات به سراغ زندانیان سیاسی از بندرسته در اصفهان و حومه میروند و تعدادی از آنان را که مدتها بود آزاد شده 

ودند بدون هیچ خلاؾ یا جرم خاصی صرفآ بخاطر داشتن سابمه مماومت در زندان، دوباره احضار و دستگیر میکنند و همراه با ب

  دیگر یاران مجاهدشان با شماوت و لساوتی باورنکردنی کشتار میکنند...

 الزامآ در حیطهکاشان  ... نیز که شهرکرد و محبوس در چند شهر دیگر نزدیک اصفهان مانند زندانیان سیاسی افزون بر این، 

روانه مسلخ  همگیمیافتند و اصفهان « کمیسیون مرگ»چنگ تبهکاران به « پاکسازی سراسری»در این  ودند،بناصفهان لضایی 

 اسامی و مشخصات زندانیان مرتبط با تمام موارد فوق در ادامه این گزارش تحمیمی خواهد آمد. ...ندوشمی

 

 گی کشتاربیدادگاه مرگ و چگون

دوباره بازداشت شده و ماهها در همان سلولهای انفرادی زندان  بدون هیچ جرمی ،یکی از دوستان همبندم که در ممطع لتل عام

دستگرد بوده و بصورت ؼریبی جان بدر برده است، بطور جسته گریخته حامل خاطراتی است که تا حدودی فضای وحشت و 

رگ در زیرزمین زندان و نحوه برخورد کمیسیون مرگ را تصویر میکند. برخوردهای ترور حاکم بر سلولهای محکومین به م

وحشیانه پاسداران پلید و ماموران گشتاپوی خمینی با فرزندان شریؾ مردم ایران، آنهم دست بسته و اسیر، حتی ساعاتی لبل از 

 مرگ، براستی انسان را از اینهمه رذالت و دنائت مبهوت میکند....

 

و کوتاه بوده  خیلی تیز «هیئت مرگ»، در بیدادگاه مرگ سوالات مطرح شده از طرؾ اعضای دهجان بدربر این دوست طبك گفته

و برخوردی کین توزانه، نظر زندانیان مجاهد را در مورد هویت سیاسی شان و بطور مشخص  بیشرمانهو با تفتیش عمیده 

میشدند. طبعآ  جمعدر ا میشدند و خواستار ابراز انزجار علنی آنان جوی مسعود رجویو  سازمان مجاهدین خلكنظرشان در مورد 

 بسرعت تمام میشد...  شانمعلوم بود و کار ین سوالاتهمان اول درصریحشان لاطع و زندانیان و پاسخ  آنتکلیؾ خیلی از 

ی خانواده اش احساس میکرد، دگنزحك که گاه زندانی دست بسته برای دفاع از حك حیاتش یا تعهدی که نسبت به ولی در مواردی 

او و و خرد کردن شخصیتی زندانی برای در بن بست لراردادن کامل  بی وجدانتا حدودی منعطؾ تر برخورد میکرد، جلادان 

 شرکت کنی!؟ ین زندانیمنافماین  ی ازحاضری در اعدام یکآیا از او سوال میکردند: هموار کردن مسیر اعدامش، 

 

سلولهای »اهد محرز و بخصوص خیل بچه هایی که رفتند و هرگز بازنگشتند، هیچکدام از زندانیان البته بنا بر شهود و شو

گفتند و جان به جان آفرین « نه»نشدند و سرفرازانه « کمیسیون مرگ»حاضر به همکاری یا کرنش در ممابل جلادان « مرگ

لتل »بیرحمانه بسرعت و در حوالی همان نیمه مرداد ماه، بخش اعظم این زندانیان  تسلیم دشمن و دژخیم نشدند. لیتسلیم کردند و

و زندانیان شهرستانهای اطراؾ نیز در مراحل بعد به دادگاه مرگ و سپس به لتلگاه برده بالیمانده افراد معدود میشوند و  « عام

 میشوند...

. در وجود دارددو روایت متفاوت کنونی، بنا بر شواهد اندک تا، سیاهاصفهان در آن تابستان زندانیان در مورد چگونگی کشتار 

 ۷۶است که در یکی از شبهای نیمه مردادماه  کردهنمل اصفهان شهربانی زندان دستگرد سابك یکی از کارمندان  نخستروایت 

شهربانی زندان بطور مولت مرخص شده بودند و پاسداران و ماموران و پرسنل تمامی ماموران  ،با دستور از بالا درحالیکه

در همان نیمه شب دهها زندانی سیاسی با دست بند و چشم بند و طلاعات و دادستانی کنترل کامل زندان را در اختیار داشتند، ا

در محوطه باز داخل زندان در یک صؾ طولانی از سلولهای مرگ با اسکورت پاسداران مسلح سرهای پوشیده در کیسه یا گونی، 

ان اصلی زندان که بندها در آن لرار دارد، برده میشوند و سپس همگی با رگبار بی امان به پشت دیوار ساختمانی دور از ساختم

  پاسداران پلید به خاک و خون کشیده میشوند...



در زندان شبی  اتفالیبطور  ۷۶در جریان لتل عام منتسب به یکی از افراد امنیتی سابك رژیم در اصفهان است که  روایت دوم

بوده و برپا محل همان  مجاورتطنابهای دار در برای تعدادی از زندانیان زن و مرد بوده و اینکه « مرگدادگاه »برگزاری شاهد 

  محکومین مرگ به دار کشیده میشدند....

از حمیمت نهفته باشد. بدین معنی که با فرارسیدن فتوای شیطان جماران، و  نیمی ،دو روایتکدام از این والعآ نمیدانم، شاید در هر 

پس از  حلادر همان اولین مرجانیان ، «اجرای سریع حکم خدا»و عطش وجه به خوی خونخواری سفیران مرگ خمینی با ت

با  ،شتاب و بطور دسته جمعی باهمچون برخی دیگر از شهرهای کشور را  محکومبخش عمده آن زندانیان ، ویژه تشکیل دادگاه

با خونسردی خاص و  سرفرصترا نیز  سلولهای مرگدر  هنیان بالیماندزندامراحل بعد در سپس کردند و لتل عام رگبار مسلسل 

  خفه کردند... «دار»بی سروصدا با طناب زمخت دانه به دانه و لاتلین حرفه ایی، 

عاشمانه همچون کبوتران طولی بر ساله تابیده کنؾ یا آنها چگونه رفتند؟ میکند که آن عزیزان  فرلیراستی چه بگذشته از این، 

، هرگز تسلیم این است که آن انسانهای برنا و دانا اما حمیمت تابناک ...شان نشاندندپر مهررلصیدند و یا گل سرخ خورشید بر سینه 

 !فاتحانه از دروازه مرگ عبور کردندنشدند و 

 اینک زیباترین صدا، در میهن من

 د.گذرن شکست که از دروازه مرگ می ؼرور مردان و زنانی است بیپرآواز 

 .دان از مرگ آینده را زیسته دلاورانی که پیش

 

 اصفهانزندان کمیسیون مرگ در 

اصفهان حاکم بوده و علیرؼم استفاده  دستگرد که در سلولهای مرگ و در زیرزمین زندان مرگباریبا وجود فضای کاملآ بسته و 

چگونکی ارتکاب آن کشتار  خبرها ورز کردن از تمامی تاکتیکها و تجربیات امنیتی که آدمکشان حرفه ای برای جلوگیری از د

بازهم تبهکاران نتوانستند همه  اِعمال کردند، برای مخفی نگاه داشتن هویت دست اندرکاران آن لتل عام بخصوصبیرحمانه و 

همیشه برای جزئیات آن جنایت بزرگ را در پشت دیوار لطور زندان و در زیر پرده سیاه بیخبری مطلك، بطور کامل بپوشانند و 

 پنهان نگاهدارند.

 

 
 

که هم اکنون در خارج از کشور  شهود زندانیدو تن از گواهی اخیر و « جنبش دادخواهی»اخبار و اطلاعات نشریافته در بر بنا 

 این افراد میشد: شامل به احتمال لریب به یمین  هیئت مرگ اصفهاناعضای اصلی  بسر میبرند،

)پاسدار  اصفهانزندان  امنیتیمسئول  - )امامی( اسلامی انملاب ییا نماینده دادستاندادستان  - (حجت الاسلام عبدالهی)حاکم شرع 

 (سربازجو مرتضی شاه مرادینماینده وزارت اطلاعات ) - رحمانی(



جنایت علیه »در ارتکاب این ، افراد زیر نیز بطو مستمیم و موثر بعنوان مشاور و مباشر «هیئت مرگ»علاوه بر اعضای اصلی 

 نمش تعیین کننده داشتند:  «بشریت

معاون  حسین طوطیان پاسدار – مدیرکل ولت زندانهای استان اصفهان و معاون سابك حاجی اخروی محمدعلی زنجیره ایپاسدار 

 ...اطلاعات در زندان دستگردمسئول  شریعت - امنیتی زندان دستگرد

، سلیمی، کاظمی، بوذریحاجی ، جان نثاریهمچون  زندان دستگردو مسئولین بندهای زندانیان سیاسی همچنین پاسداران لدیمی 

... بعنوان ناظر در دادگاه مرگ و همینطور مجری جنایت، در آن نسل کشی حضور بخشیکریمی، ، دانشتمی پور، مماره عابد، 

ورد اعضای هیئت بزودی در لسمت دوم این گزارش تحمیمی، توضیحات بیشتری در م رابطه در همین داشتند. فعال و مشارکت

 پاسداران زندان و سوابمشان ارائه خواهم کرد.این مرگ و 

 

 ۷۶محل دفن جانفشانان راه آزادی و لبرهای 

تلاش آدمکشان مخفیکاری و ن مرداد بیداد، و منتهای نیمه هما در ییاران زندان خیلکشتار و اعدام  وحشیانهبا توجه به شیوه 

جنازه را شبانه و بطور آثار آن جنایت بزرگ، بسیار محتمل است که آن تعداد کثیر  اسلامی برای هرچه زودتر پنهان کردن

، در زیر خروارها خاک «باغ رضوان»اصفهان یعنی  از شهر بیرونجدید و در گورستان  گور جمعیدر یک یا چند ضربتی 

 . کرده باشند مدفون مخفی و

، برای کنترل خشم اعلام خبر اعدامها به خانواده لزبانیانماه بعد و پس از  سه یا چهار پاسداران زندان،البته مسئولین دادستانی و 

آدرس لبرهایی بطور خصوصی  ۷۶و خروش بازماندگان، بتدریج به بخش بزرگی از خانواده های زندانیان لتل عام شده تابستان 

هایی در گورستان لبر آدرسبه آنها و یا لرار داشت « باغ رضوان»که بطور پراکنده در لطعات مختلؾ همان گورستان را دادند 

 اطلاع دادند.را شهرهای اطراؾ اصفهان حاشیه 

با این وجود به نظر میرسد که در اصفهان نیز مانند تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ ایران، بیشتر این لبرها والعی 

ه شهدای شصت و هفت در مزارهای مجزا و تفکیک انبو جداگانهدفن « جمهوری جمجمه و جنایت»نباشد چرا که برای آدمکشان 

شب، نه تنها با ماهیت پلید آن جنایت و آن جانیان نابکار و همینطور با  چندشده، آنهم بطور مخفیانه و در زمان محدود یک یا 

و عملی نیز  هیچ سنخیت و همخوانی نداشته بلکه از نظر اجرایی« نابودی هرچه سریعتر منافمین»فتوای خمینی تبهکار برای 

 .. میبود. لتلعامریسک بالایی از لو رفتن زودهنگام کل طرح  مینماید چرا که دارایبسیار نامحتمل 

و پرهیز از درز کردن بیمولع آن، طبعآ آدمکشان خمینی  ،در حال ولوع بنابراین با توجه به ضرورت اختفای کامل آن جنایتِ 

باختگان )همچون آداب شرعی شستن و کفن کردن و دفن در لبر مشخص( برای رعایت حدالل حموق جسد آن جانهم الزامی 

به خاطر تعداد بسیار زیاد ممتولین و زمان بسیار محدود برای مدفون کردنشان، چنین روندی را ممدور و  عملآ نیزداشتند و ن

 میدانستند.نمصلحت 

 به جستجوی گور که هستی 

 پلنگان در کوه ؼرور خویش آرمیده اند

 ن این گورستانو زائرا

 های زخمی پلنگی  جز نعره

 چیزی نخواهند شنید

 

 «باغ رضوان»در گورستان  شواهد و اسرار تکان دهنده

از یک  پیشسال دو بهرحال در پروسه تحمیمات و پیگیریهایی که طی چند سال اخیر در رابطه با لتل عام یاران و همبندانم داشتم، 

اصفهان را یافتم و از همین طریك به شواهد و اسرار تکان « باغ رضوان»اخلی گورستان امکان دسترسی به دفاتر د ،کانال خاص

 دهنده ای رسیدم که سعی میکنم بطور خلاصه در ادامه این گزارش به آن بپردازم. 

ین اصفهان ا« باغ رضوان»در دفاتر داخلی گورستان  و هفت اولین نکته عجیب و تکان دهنده در مورد شهدای لتل عام شصت

یعنی مولع اعدام فمط  بدنیا آمده اند! ۷۶همگی روز اول فروردین همان سال ، برومنداست که تمامی آن جانهای شیفته و جوانان 

 انسان چند ماه بیشتر سن نداشتند! در والع جنایتکاران جمهوری خون و جنون برای رد گم کردن و کتمان اعدام دهها و صدها

آیندگان، در دفاتر رسمی خود در خاطره ین بردن هر نشانی و انکار وجود آن انسانهای عالل و بالػ و شاید برای از ب ،آزادیخواه

 (سند شماره یک) رشیدترین فرزندان این آب و خاک را بعنوان نوزادان چند ماهه به ثبت رسانده اند. ،این چنین



 
 



 لطعه نوزادان و نوباوگان

عنوان مزار برای اتفالآ بخش بزرگی از آدرس لبرهایی که ب

در دفاتر گورستان درج شده متعلك به لطعه  «زندانیان لتل عام»

... البته بودمختص نوزادان و نوباوگان  در آن زمان است که ۴۱

در دیگر   ۷۶کشتار « فاجعه ملی»طبك گزارشاتی که تاکنون از 

نماط کشور به انتشار عمومی رسیده است، ظاهرآ این شیوه 

در لطعه   ۷۶و یا لبرسازی برای سربداران  شیادانه دفن کردن

نوزادان، در شهرهای دیگری همچون اراک و مشهد... هم انجام 

 گرفته است.

صفحه ایی است که در صدها فمط یک نمونه از  سند شماره دو

در رابطه با نوزادان دفاتر رسمی گورستان باغ رضوان اصفهان 

که بطور خاص  نشان میدهدوجود دارد و و نوباوگان فوت شده 

 متعلك به نوزادان بوده است. ۴۱لطعه 

 

اسامی و مشخصات تعدادی از زندانیان لتل عام  سند شماره سه

در اصفهان را نشان میدهد که طبك اسناد رسمی   ۷۶ سال شده

، آدرس «باغ رضوان»ثبت شده در آرشیو دفتری گورستان 

 مزارشان در لطعه نوزادان میباشد!

 

 

 

 
 

 



که در دفاتر رسمی و الکترونیکی آن گورستان به ثبت   ۷۶سال  از فوت شدگاننام  انایطی من مدتها در میان هزاردر چنین شر

رسیده اند میگشتم و هرگاه که به نام یکی از یاران و عزیزان زندان برمیخوردم بی اختیار بؽضم می ترکید و اشک مجالم 

شدم... یعنی همان « لتل عام»توجه ترفند لاتلان برای  گورزاد کردن زندانیان در وسط این کاوش بی پایان منمیداد... تا اینکه 

در آن »خود کلیدواژه یا کلمه رمزی برایم شد که از آن پس  ... و این۷۶روز اول فروردین سال تاریخ تولد یکسان آن عزیزان در 

...  کارم خیلی راحت تر شده بود، فمط بگردم« عاشمترین زندگان»بدنبال « مردگان آن سال»در میان انبوه « گورستان تاریک

 کرده بودند!« فوت» ۷۶بدنیا آمده بودند و در تابستان یا پائیز همان سال   ۷۶ سال فروردین اول روزدنبال اسامی بودم که در 

 

 جنازه های ناشناس

که شاید تا لبل از این در جایی نیامده بتدریج در پروسه این جستجوی دردناک و کار تحمیمی طولانی به حمایك تلخ دیگری رسیدم 

باغ »گورستان دفاتر در « ناشناس»باشد... بطور خاص در تابستان و پائیز سال شصت و هفت تعداد زیادی جنازه زن و مرد 

و ظاهرآ سنگ لبر هم دارند ولی بی نام و نشان و بدون هیچ مشخصاتی! البته با همان وجه مشترک و ثبت شده اصفهان « رضوان

 بودند.   ۷۶کلمه رمز معین: همگی متولد روز اول فروردین 

 

حتی با فرض اینکه این جنازه های ناشناس مثلآ در کنار خیابان یا در اورژانس بیمارستان و یا در نزاع و دعوای شخصی یا در 

الل اثرانگشتی برای احراز شده بودند لطعآ ردیّ یا آدرسی یا الوامی یا کارت شناسایی و یا لا« فوت»صحنه تصادؾ رانندگی 

هویت برایشان وجود میداشت. این ابتدایی ترین و الزامی ترین کاری است که اداره آگاهی و کلانتریها در هر شهر و محله ایی در 

بطور طبیعی انجام میدهند. پس این جنازه های ناشناس از کجا آمده بودند و چطور شبانه سر از باغ « ناشناس»مورد یک جنازه 

 ضوان در آورده و بدون تحمیك در مورد علت مرگ و امکان ولوع  لتل یا ارتکاب جرمی جنایی، فمط دفن شده اند!ر

 

موشکباران شهرها هم که اصلآ همان اوائل تابستان تمام شده بود؛ هیچ شورش یا  جنگ با عراق و بمباران و از طرؾ دیگر،

ای و حتی خانوادگی هم در آن ایام در تمام اصفهان و حتی حومه شهر پیش درگیری کوچک یا بزرگ سیاسی یا اجتماعی یا طایفه 

 زن و مرد بزرگسالنیامده بود؛ هیچ بیماری مهلک و اپیدمیکی هم در آن ایام شیوع نداشت که بتواند منجر به مرگ ناگهانی دهها 

 اوراق هویتی در سطح شهر شود... آن هم گمنام و لابد بدون هرگونه متعلمات شخصی و حتی اثر انگشت و فالد هرگونه 

 

اصفهان به لیست موارد مشابه در « باغ رضوان»گورستان  آرشیویاز این جا بود که برای اطمینان بیشتر، در همان منابع 

سالهای لبل و سالهای بعد از شصت و هفت نیز مراجعه و آمار را ممایسه کردم و دریافتم که انتمال و دفن آن تعداد جنازه زن و 

در هیچ سال و هیچ فصلی حتی زمان جنگ هم سابمه نداشته  ۷۶در گورستان اصلی شهر طی تابستان و پائیز « ناشناس»مرد 

 است. 

هم دفن دو سه جنازه ناشناس در هرماه آنهم در کلان شهری همچون  ۷۶بر اساس آمار و لیستهای موجود، حتی در همان سال 

د ولی این آمار در ماه مرداد که مصادؾ با اوج لتل عام زندانیان بوده و همینطور ماه اصفهان، امری طبیعی و عادی للمداد میش

، در دفاتر برای لبرهای بی نام بود مشابه  علامتهایبه خانواده ها و گذاشتن  آبان که زمان اطلاع دادن و اعلام شماره لبرها

 ماههای دیگر میشود. بیست برابرا ده تبناگاه  داخلی گورستان که بهرحال مشخصات لبرها ثبت میشود

 

در  ،دهها جنازه ناشناس و بی نام و نشان است که همزمان با پروسه لتل عام زندانیان سیاسی در اصفهان شامل سند شماره چهار

طنز تلخ اینست که همه این مردان و زنان  مشخصی دارند.مزار  و هر کدام آدرسدفاتر رسمی گورستان باغ رضوان ثبت گردیده 

 اجسادشان پیدا شده بود... ۷۶بودند و در بازه زمانی کشتار  ۷۹۷۶فوت شده و ناشناس متولدین اول فروردین 

 

نکته لابل تامل دیگر این است که روی سنگ مزاری که بعدها مسئولین گورستان )لابد بدستور ممامات امنیتی( روی لبرهای 

 ان تاریخ تولد ندارند! بظاهر متعلك به شهدای شصت و هفت گذاشتند هیچکدام ش

 در این رابطه در لسمت دوم این گزارش توضیح بیشتری خواهم داد.

 

 



 
 

 

 



 دگراندیشاعدام چهار زندانی سیاسی اجرای حکم 

 در پروسه ایناگرچه و رازهای مکنون آن، لازم به یاداوری میدانم که  ۷۶پیش از ادامه این بحث در رابطه با موضوع لبرهای 

زندانی سیاسی ؼیر  چهار، اساسآ خیل زندانیان سیاسی مجاهد خلك لتل عام شدند ولی در عین حال «مکافاتبدون  هنوزجنایت »

شده  مرگمجاهد نیز که پیش از این کشتار، بخاطر دگراندیشی و اتهامات سیاسی دیگر در بیدادگاه اسلامی اصفهان محکوم به 

 جوخه مرگتوسط ، )احتمالآ در پائیز( لتل عام نر داشتند، در روزهای پایانی ایدر زیر حکم اعدام لرادو سه سال بود که بودند و 

 (سند شماره پنج) .می پیوندند ۷۶و به کهکشان  حکم اعدامشان به اجرا درمیاید ،آخوندها

 

و  جتبی محسنیم اندر آرشیو گورستان باغ رضوان نیز ثبت شده عبارتند از: زنده یاد سه تن از آنان که نام عزیزاین همبندان 

عضو تکاور ارتش و ) سهراب هلاکوییزنده یاد  ،شانزده آذر(کنگره پیرو  - خلك)از مسئولین تشکیلاتی فدائیان  اسفندیار لاسمی

راه کارگر( که دارای  -انملابی کارگران ایران )از وابستگان سازمان  سیروس مهدی پورزنده یاد نهضت مماومت ملی ایران(، 

 زندانیان ازاز همراه با تعدادی دیگر بطور مولت سراسری، همزمان با لتل عام  ،بوددادگاه انملاب خوزستان  درزندان یت موحکم

بخاطر که همه جا را سایه مرگ فرا گرفته بود،  بزرگ آن کشتاردر شرایط بحرانی  . ویاهواز به اصفهان منتمل شده بود

  ...شد روانه مرگجوخه به سوی  یکین توزبا ، اصفهان زندان اناعتراض صنفی به پاسدار

 

 
 

 توضیح خواهم داد و البته «سیروس مهدی پور» در مورد سرگذشت زندانی شجاع و فداکار ،تحمیمی نوشتهمن در لسمت دوم این 

ار فداییان خلك مجتبی محسنی، علی اکبر مرادی، لادر جرار و اسفندی ،در یک مماله جداگانه و مستمل، در باره رفمای جانباخته

 لاسمی بیشتر خواهم نوشت.

 

در اینجا بخاطر پرهیز از طولانی شدن بیش از حد مطلب، لسمت اول این گزارش مستند و تحمیمی را به پایان میبرم و بزودی 

را با موضوعاتی همچون راز لبرهای بی نام و نشان، « در اصفهان ۷۶مستند کشتار هولناک گزارش » لسمت دوم و پایانی

در باغ رضوان، اسامی جدید و تاکنون اعلام نشده لتل عام اصفهان، اسامی زندانیان شهرستانی « برهای لتل عامل»لیست کامل 

آدرس با زندانی اعدامی تصاویر برخی شهدای شصت و هفت و سنگ مزارشان، و محل مزارهایشان،  در اصفهان لتل عام شده 

آخرین پیام ، مجاهد جانفشان سیدفخر طاهرینام ثبت شده و مزار ، اصفهان سرنوشت تلخ تنها زندانی بازمانده در لتل عامدو لبر، 

و پاسداران دست اندرکار « کمیسیون مرگ»معرفی کاملتر برخی از اعضای زندانی چپگرا سیروس مهدی پور، لبل از اعدام 

 اهم نمود. منتشر خو کشتار....

 

نسلی که از جان و جوانی خود گذشت و ، استسی سال سیاه  ازپس دادخواهی یک نسل  این این حکایت درد و رنج نسل ماست،

در هم اکنون نیز ، نسلی که نسلی که سوخت ولی با دشمن نساختبا تمام توش و توان مماومت کرد، « فاشیسم مذهبی»در ممابل 

، از پای هوری اسلامیجم کنار نسل جوان و جلودار جامعه و دوشادوش رزمندگان آزادی، تا روز بزیر کشیدن ملایان و جلادان

 نخواهد افتاد!

 

 ...ادامه دارد



 

 

 فرخ حیدری

 
 ۱۳۳۶مردادماه 

HeidariFarrokh@gmail.com 

heidari.blogspot.com-www.farrokh 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پانویس:

 

 در زندان اصفهان ۷۶، کاروان سالار شهدای سید فخر طاهری -۱

page_5.html-heidari.blogspot.com/p/blog-http://farrokh 

 

 شما جنایتکارید! - ۲

page_63.html-heidari.blogspot.com/p/blog-http://farrokh 

 

از زندان  ۷۷نهایتآ اوایل بهار و در حبس بودم  مجموعآ پنج سال و نیم در زندانهای تهران و اصفهان ۷۷تا  ۷۶از سال من  - ۳

، و یا در زندان بودند هنوز در آن دورانمتاسفانه تمامی یاران مجاهد همبندم را که   ۷۶ هولناک  اصفهان آزاد شدم. در لتل عام

ولی در از کشور خارج شدم.  من همبعد و مدتی  را همگی در آن جنایت بیسابمه کشتند.... حتی تعدادی که تازه آزاد شده بودند

مجاهد و  داشتم خوشبختانه سه تن از دوستاناین چند سال  طی و پیگیریهای مختلؾ و مستملی که علاوه بر تحمیك،تبعید و ؼربت

 «آب چشم پر»و  پر دردفدایی همبندم که طی آن دوران در زندان اصفهان بودند با اطلاعات تکمیلی خودشان مرا در این کار 

 وسیله از آنها سپاسگزاری میکنم. یاری کردند که بدین

 

« باغ رضوان»گورستان  لکترونیکیادروالع برگرفته و استخراج شده از دفاتر  ،تمام اسناد ارائه شده در این گزارش تحمیمی - ۴

نام دیگر کپی  از میان هزارانبا همان فرمت اصلی شان بصورت ردیؾ را جاودانه ان زمیباشد و من تک تک اسامی آن عزی

کرده و در کنار هم لرار داده ام. طبعآ اشتباهات تایپی موجود مربوط به همان دفاتر میباشد. صرفنظر از اشتباهات واضحی مثل 

دلیك نیست که همین جا صحیح آنها را  ،خطای تایپی رنوشتن جنسیت مرد یا زن افراد، برخی اسامی عزیزان اعدامی بخاط جابجا

 درج میکنم:

 فخری مجتبایی، فرهاد خرّازیها، عبدالرضا عباسی، محمدتمی حدیدی - سند شماره یک

 عبدالستار بامنیری - سند شماره سه

 

هر لطعه از چندین بلوک مربع یا د. لطعه بو ۲۸شامل حدود  ۷۶ن در ممطع تابستان اصفها« باغ رضوان»گورستان  - ۷

 چند ده لبر میباشد. تشکیل شده و هر بلوک حدود ده تا بیست ردیؾ و هر ردیؾ شاملشکل مستطیل 

 

خاطرات و  گزارش تحمیمی و یادر این  شده موضوعات مطرحاز همه دوستان و عزیزانی که اطلاعات تکمیلی در مورد  - ۶

از شهدا و جانفشانان آزادی در زندان اصفهان و دهه خونین  یادگارییادمانده های زندان دارند و بخصوص اگر هرگونه عکس و 

 .دنیرسال یک کپی از آن، مرا یاری نماشصت در اختیار دارند، تماضا میکنم با ا
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